
تعریفنگاریوضرورتاستفادهازمنابعدرکارواژهگزینی

واژه گزینـی و اصطلاح شناسـی علمـی نوپاسـت و فعاليـت علمـی در این زمينـه نيز در هر 

جامعـه ای بـا توجه به نياز های آن جامعه و مشـکلات و مسـائل مربوط بـه زبان آن جامعه 

صورت می گيرد. در ایران فعاليت علمی واژه گزینی به حدود یك صد سال پيش برمی گردد 

و با گذشت زمان سازمان یافته تر و علمی تر شده است. در این ویژه نامه سعی می کنيم علاوه بر 

انتشـار مقالات علمی در حوزة واژه گزینی و اصطلاح شناسـی، مسائلی را که در طی سال ها 

فعاليـت در زمينـة واژه گزینی در فرهنگسـتان سـوم با آن مواجه بوده ایـم مطرح کنيم و با 

طـرح آنهـا از نظـرات صاحب نظران و علاقه مندان به این حوزه آگاه شـویم. یکی از مباحث 

مطرح در کار واژه گزینی ضرورت اسـتفاده از منابع و مآخذ در مراحل مختلف کار اسـت و 

فرهنگستان همواره بر لزوم استفاده از آنها تأکيد کرده است.

در ابتدای کار واژه گزینی لازم است مجموعة واژه ها و اصطلاحات از حوزة موضوعی مورد 
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نظر استخراج شود. ما این مجموعه را اصطلاحاً و در مفهومی کلی پيکرة واژگانی می ناميم. 

در این مرحله منابعی باید برگزیده شود تا از آنها بتوان فهرست اصطلاحات موجود در حوزة 

موضوعـی را گردآوری کرد. این منابع شـامل فرهنگ  های عمومـی و تخصصی، واژه نامه ها، 

واژگان هـا، کتاب هـای تخصصـی، واژه نامه هـای انتهای کتاب هـا، دسـتينه ها، درس نامه  ها، 

اسـتانداردهای بين المللی و مجموعة اسـناد و مدارک مختلف اسـت. وجود این منابع به زبان 

انگليسی و در صورت امکان به زبان های دیگر، ازجمله فرانسوی و آلمـانی، در هنگام واژه گزینی 

ضروری است. علاوه بر این، فرهنگ های تخصصی دوزبانة غيـرفـارسـی ـ فارسی و دیگر اسناد 

فارسی مرتبط با آن حوزة موضوعی نيز لازم است گردآوری  شود. منابع تهيه شده در ابتدای 

کار لزومـاً حـاوی اطلاعات کافی در مورد اصطلاحات حوزة موردنظر نيسـتند و صرفاً برای 

اسـتخراج داده های واژگانی درنظر گرفته شـده اند. پس از تهية پيکره و دسـته بندی آن بر 

مبنای اولویت هایی، نظير جدید بودن واژ ه ها، اهميت اصطلاحی آنها، واژگانِ پایه  بودن آنها 

یـا اولویت هایـی که در هر حوزة موضوعی ممکن اسـت در مدنظر قرار گيرد، مرحلة بعدی 

کار واژه گزینی و معادل یابی آغاز می شود. برای این کار، لازم است منابعی اختيار شود که 

دارای تعریـف و توضيح کافی در مورد واژه های انتخاب شـده باشـند تـا از طریق آنها بتوان 

اصطلاحات را به روشنی و به اختصار تعریف کرد و نيز مترادف ها و مشتقات و ترکيبات آنها 

را استخراج کرد.

در هنـگام بررسـی اصطلاحات، تعریف هـای مختلف منـدرج در فرهنگ های تخصصی 

مفهوم را برای متخصصان روشن تر می کند. درعين حال، اهل فن و تخصص هریك برداشت 

خود را از مفهوم موردنظر ارائه می دهند و به  اتفاق نظر می رسند. در جلسات کارگروه های 

تخصصی، در مواردی، ممکن اسـت متخصصان تعریف درج شـده در منابع را کافی و کامل 

نداننـد. دراین صـورت می توان با توافق اعضا دخل وتصرفـی در تعریف موجود در فرهنگ ها 

کرد یا تعریفی با اقتباس از چند فرهنگ عرضه کرد. در موارد نادری نيز ممکن است اهل 
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فن تعریفی بر مبنای دانسـته های خود ارائه دهند. معمولاً ترجيح آن اسـت که این اتفاق 

کمتـر رخ دهـد، زیرا اعضـای کارگروه های واژه گزینی هميشـه هم نظر نيسـتند. این اعضا، 

درعين حال، ثابت هم نيسـتند و ممکن اسـت در طول چندین سال فعاليت کارگروه تغيير 

یابند و اعضای جدیدی به کارگروه اضافه شوند و اعضای جدید نظر اعضای قبلی را به هر 

دليل قبول نداشته باشند. از سویی، گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مسلماً 

در قبال تعریف های ارائه شده مسئول است و چنانچه تعریف ها مشکلات علمی داشته باشند 

باید پاسخگو باشد. دراین صورت چه می توان کرد؟ کدام تعریف را باید پذیرفت؟ در صورت 

ارائـة یـك تعریـف که مرجع آن اهل فن اسـت، چنانچه در خارج از فرهنگسـتان پرسشـی 

مطرح شود و در صحت تعریف تشکيك شود، چه باید کرد؟ برای پرهيز از این امر و برای 

آنکه فرهنگستان بتواند در برابر جامعة علمی پاسخگو باشد، استخراج واژه ها و تعریف ها از 

منابع معتبر ضرورت دارد. مسلماً منابع انتخاب شده به زبان های بيگانه نيز حاوی اشکالات 

و کاسـتی هایی هسـتند، ولی چنانچه منابع را اساساً کنار بگذاریم و با توجه به دانسته های 

خود به تعریف واژه ها بپردازیم، احتمال بروز خطا بسـيار زیاد اسـت. از سـوی دیگر، هدف 

از تعریف هر اصطلاح نزدیك شـدن به مفهومی اسـت که در پسِ برابرنهادهای پيشـنهادی 

وجود دارد. به عبارتی، تعریف روشن می سازد که چرا این یا آن معادل پيشنهاد شده است. 

بدیهی است که در این نوع تعریف نگاری صحّت داشتن بر جامع و مانع بودن ارجح است و 

تعریف ها صرفاً برای مقاصد واژه گزینی ارائه می شـوند؛ به  همين جهت، ذکر تمامی شـروط 

لازم و کافی و ایجاد تعریف های جامع و مانع، نظير آنچه در تعاریف فرهنگ های تخصصی 

مطرح است، چندان ضرورتی ندارد.

در طی دست کم بيست وسه سال فعاليت واژه گزینی در فرهنگستان به تجربه ثابت شده 

است که برای دستيابی به مفهوم هر اصطلاح و معرفی آن در قالب تعریفی روشن و گویا، 

مطمئن ترین راه، استفاده از منابع معتبر است تا از بسياری از تجدیدنظرها و دوباره کاری ها 
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جلوگيری شـود. درطی این مدت اسـتادان فراوانی با فرهنگسـتان همکاری کرده اند و در 

برخی کارگروه های تخصصی جای خود را به اسـتادان جدید داده اند. در این بين مشـکلی 

که رفته رفته آشکار شد این بود که تعریف های ارائه شده از سوی استادان پيشين را اعضای 

جدید تغيير می دادند و این یکی از معضلات کارگروه های واژه گزینی بود. ازاین رو، دست کم 

در پانزده سال گذشته هيچ تعریفی بدون ذکر منبع مشخص پذیرفته نشده  است. هرچند 

در مـواردی بـه واژه های جدیدی برخورده ایم که هنوز وارد فرهنگ های لغت نشـده اند. در 

این موارد منبع مورد استفاده ممکن است کتاب یا مقاله یا مطلبی باشد که واژه در آن به 

کار رفته است و اهل فن در شأن اصطلاحی یا »اصطلاح بودگی« آن اتفاق نظر دارند.

منابع و مآخذ کار واژه گزینی، بسته به حوزة موضوعی و با توجه به مخاطب و محدوده ای 

که با در نظر گرفتن اولویت های واژه گزینی تعيين کرده ایم،  ممکن اسـت بسـيار متفاوت 

باشد. در حوزه های علوم پایه و فنی و مهندسی خوشبختانه منابع گوناگون، از فرهنگ های 

تخصصـی و واژه نامه هـا و واژگان هـا گرفته تا اسـتانداردهای مختلف وجـود دارد و می توان 

پيکرة مورد نظر و تعریف ها را از آنها استخراج کرد. در برخی حوزه ها، مانند حوزه های علوم 

انسانی و هنر، واژه نامه و فرهنگ کمتر است و در مواردی فقط دانشنامه و دایرةالمعارف وجود 

دارد کـه کار اسـتادان را در این حوزه ها  دشـوارتر می کند. در چنيـن کارگروه هایی اعضای 

متخصص آن حوزه ضرورتاً باید در بررسی تعریف های دانشنامه ای طولانی و خلاصه سازی 

مطالـب و سـرانجام ارائه تعریفی کوتـاه دقتِ نظر فراوان به خرج دهنـد. در برخی حوزه ها 

نيز لازم اسـت بيشـتر به قراردادها و قوانين و بخشـنامه ها و اسناد رسمی مراجعه شود. در 

حوزه هایی که بسـيار کاربردی هسـتند، لازم اسـت دفترک ها و دستورالعمل ها و مانند آنها 

را نيز بررسـی کرد. در سـال های اخير فضای مجازی کمك فراوانی به کار واژه گزینی کرده 

اسـت و اهـل  فـن می توانند انواع فرهنگ هـا و لغت نامه ها و اطلاعـات لازم را در پایگاه های 

اطلاعاتی مختلف و در حوزه های گوناگون جسـت وجو کنند. بدیهی اسـت در مورد اعتبار 
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این منابع باید کمی تأمل کرد و شایسـته اسـت در اسـتفاده از اطلاعات موجود در فضای 

مجازی با دقت عمل شود و صرفاً از پایگاه ها و وبگاه های معتبر استفاده شود.

خوشبختانه، در طی سال های گذشته، در بسياری از رشته ها فرهنگ ها و واژه نامه های 

معتبر در اختيار بوده است و استادان و پژوهشگران برای تهية پيکره و تعریف نگاری از آنها 

بهره برده اند. در برخی موارد، فرهنگ یا منبع معتبر و موثق و مورد قبول همة متخصصان 

یك حوزه که حاوی مجموعة اصطلاحات آن حوزة علمی باشد وجود نداشته است و شاید 

فرهنگسـتان اولين مؤسسـه ای بوده که با کمك اهل فن توانسـته اسـت مجموعة واژه های 

یـك علـم را بـه صورتی نظام مند در قالـب فرهنگ به جامعة علمی عرضه کند. اسـتادان و 

همکاران ما با جسـت وجو در منابع مختلف و اسـتخراج واژه ها توانسته اند برای مجموعه ای 

از اصطلاحات حوزه های موضوعی خاص معادل گزینی کنند و آنها را در مجموعة واژه های 

مصوب فرهنگستان یکجا گرد آورند. 

اهميت استفاده از منابع در کار واژه گزینی و حتی در ترجمه و فرهنگ نویسی بر کسی 

پوشـيده نيسـت و خوشـبختانه در گروه واژه گزینی توجه به این امر بسـيار پررنگ تر شـده 

است. در فرهنگ های واژه های مصوب و هزارواژه های انتشاریافته در طی سال های گذشته 

تعریف هایی با معيارهای علمی تعریف نگاری و متناسـب با درک عمومی ارائه شـده اسـت. 

این تعریف ها به نحوی نوشته شده که برای افرادی با تحصيلات دانشگاهی قابل درک باشد. 

منابع اصلی استخراج این تعریف ها غالباً فرهنگ های تخصصی و فرهنگ های علمی نسبتاً 

عمومی بوده است.

استانداردسـازی در کار واژه گزینـی حائـز اهيمت اسـت. اسـتاندارد کـردن اصطلاحات 

)بازنمودها( در برابر مفاهيم و شـيوة تعریف نگاری اصطلاحات دو جنبه از کار اسـت. آنچه 

گروه واژه گزینی تلاش کرده است به آن دست یابد استانداردسازی در شيوة ارائه تعریف با 

استناد به منابع معتبر است. ليکن تأکيد فرهنگستان همواره این بوده است که مفاهيم از 
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تعریف موجود در فرهنگ ها اخذ شـود، ولی معيارهای تعریف نگاری صحيح در آنها رعایت 
شـود. از این روست که تعریف های ارائه شـده در فرهنگ های فرهنگستان، اگر ویژگی جامع 
و مانع بودن را چندان نداشـته باشـند، می توان آنها را به لحاظ شـيوة تعریف نگاری تا حد 
زیادی معيار دانسـت و این دسـتاوردی مهم برای گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب 

فارسی است.

نسرین پرویزی


